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  ١قاعده فقهي، حقوقي انصاف

 

   ر معصومه مظاهريدكت

  اسحق خوئيني زهرا آل
  :چكيده

يكي برابري و : ي فقهي باشد، به دو معنا استنظر اين كه يك قاعدهانصاف صرف
انصاف با مفاهيم عدالت، استحسان، مصالح مرسله . ديگري حكم وجدان و اخلاق در يك مورد

ن داراي حسن ذاتي و عدم آن داراي قبح ذاتي آكه وجود  متفاوت است و از مواردي است
يات، سنت، اعم از روايات و افعال معصومين، و آتوان با استناد به ي انصاف را ميقاعده .است

بناء عقلاء به اثبات رساند، همچنين موارد متعددي از كاربرد اين قاعده در زندگي معصومين و 
ي عدل و انصاف كه توسط تفاوت اين قاعده با قاعده. خوردهاي ايشان به چشم ميقضاوت

ي عدل و انصاف به معناي تنصيف است و برخي فقها به كار رفته است، در اين است كه قاعده
كاربرد آن در مورد تقسيم اموالي است كه در مورد مالكيت و ميزان آن بين دو يا چند نفر، 

اين تحقيق است، به معناي مدنظر قراردادن ي انصاف كه مقصود اختلاف وجود دارد اما قاعده
-انصاف در نظام .ي مقتضي استأها در دادن رآن شرايط و اوضاع و احوال قضيه و دخيل كردن

ها شده و به ي است كه از گذشته وارد اين نظاملا مفهومهاي حقوقي رومي ژرمني و كامن
يكي از منابع حقوق به شمار  لا انصافدر نظام كامن. اي وجدان قاضي استمعناي رأي بر مبن

رود؛ با اين حال، انصاف در حقوق ايران به عنوان يك قاعده بيان نشده و برخي حقوقدانان مي
-از طرفي اين مفهوم ويژگي. اندآن را به عنوان يك منبع حقوق كه نانوشته است، مطرح نموده

تواند حقوق دارد، لذا ميي حقوقي را نيز داراست و موارد كاربرد متعددي در هاي يك قاعده
  .ي حقوقي نيز باشديك قاعده

  .و انصافعدليهانصاف، عدالت، قاعدحقوقيقاعده انصاف،فقهييانصاف،قاعده: هاواژهكليد  

                                                 
   17/6/90: تاريخ پذيرش     2/12/89: تاريخ وصول -1      

 حقوق خصوصي دانشگاه شهيد مطهري تهران استاديار* 

  aleeshagh@isuw.ac.irپرديس قم  -دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران* 
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 مقدمه  -1

هاي قواعد فقهي و قواعد حقوقي به مفهوم ي حاضر با بررسي تعريف و ويژگيدر نوشته      
له كه آيا أاين مس. ي حقوقي پرداخته شده استي فقهي و يك قاعدهعدهاانصاف با عنوان يك ق

ي عملي معصومين و آيا آيه، روايت و يا سيره ؟اي داردانصاف با مفهوم مدنظر ما در فقه پيشينه
   ؟مثبتِ اين قاعده هستند يا خير

-نظام(يگرهاي حقوقي دي انصاف در نظامديگر اين كه قاعده. و آمده استدر تحقيق پيش ر

الملل از چه جايگاهي دارد و در حال حاضر در حقوق بين ايچه پيشينه) لاهاي رومي ژرمني و كامن
  ؟برخوردار است

شدن ي فقهي و حقوقي، مشخصت يك قاعدهي مهمتر پس از اثبات انصاف به صورلهأمس
ده در حقوق داخلي ايران هايي از موارد جريان اين قاعرد اين قاعده است كه با ذكر مثالميزان كارب

  .الملل به اين موضوع پرداخته شده استو حقوق بين
اي مستقل با عنوان به اين موضوع شد، عدم وجود قاعدهاي كه موجب پرداختن علت و انگيزه

ناپذير عدالت با در كه به دور از قواعد خشك و انعطافانصاف بود كه دست قاضي را باز گذارد 
  .له به قضاوت و داوري بپردازدأوانب هر مسگرفتن شرايط و جنظر

يابيم، اما در با كمي دقت مفهوم انصاف را در بسياري از قوانين و قواعد فقهي و حقوقي مي
  .اي مستقل و مجزا از آن ياد شده استاين جا به عنوان قاعده

ي هقاعد شود كه تا چه حد، دادرسي امروز به اينبا توضيحات ذكرشده در فوق، مشخص مي
دهد تا از طرفي با تري در اختيار قاضي قرار ميوسيعي عملكرد ودمند نيازمند است، چرا كه دايرهس

طيب خاطر و با مستند قانوني رأي به انصاف دهد و از طرفي با اطمينان به رعايت انصاف، وجدان 
له، أايط مسدر مواردي كه داور و قاضي با در نظر گرفتن شر. خويش را بيش از پيش اقناع كند

آيد تا بتواند حق را يه اوست، اين قاعده به كمك او ميي قانوني علبيند اما ادلهفردي را محق مي
كند كه حكمي عليه فرد مزبور صادر شود، اما اين در اين موارد عدالت اقتضا مي. ندبه حقدار برسا
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كند و كاستي ود، قضاوت ميل موجحكم منصفانه نيست، لذا قواعد انصاف، با توجه به اوضاع و احوا

  .كندواعد بر مبناي عدالت را جبران ميق
    

  ي فقهيقاعده -2
-هاي هريك و مفهوم انصاف ميي حقوقي، ويژگيي فقهي، قاعدهابتدا به بيان تعريف قاعده 

شود و ء استنباط احكام محدودتر واقع ميقاعده فقهي، فرمول بسيار كلي است كه منشا« :پردازيم
محقق داماد، (گيردبه يك مورد خاص ندارد، بلكه مبناي احكام مختلف و متعدد قرار مي اختصاص
  . )22، 2، قواعد فقه

الهي است و شامل احكامي جزآن لازم به ذكر است كه منظور از احكام در اينجا احكام شرعي 
وارد متعدد، كلي و قابل تطبيق بر م: اي استي فقهي قاعدهبا توجه به تعريف، قاعده .شودنمي

  .)20، قاعده فقهياسلامي، (شرعي و متضمن حكم الزامي
  
  ي حقوقيقاعده -3
بر  آورى است كه به منظور ايجاد نظم واستقرارعدالت،  ى كلى و الزام اقاعده  ى حقوقى قاعده«

كاتوزيان، (»شود تضمين مى كند و اجراى آن از طرف دولت زندگى اجتماعى انسان حكومت مى
آور، الزام :ي حقوقي از اين قرار استهاي قاعدهترتيب ويژگيبدين. )55، لم حقوقي عمقدمه

 خره بالأ كلي و دائمي و قبول ديگران، تضمين از طرف دولت،قام مورداجتماعي، وضع توسط فرد يا م
  .اين كه هدف آن ايجاد نظم و تنظيم روابط اجتماعى است

  
  انصاف -4
-حقوق وجود دارد و به استناد متكير كنار قواعد اصلي انصاف مجموعه قواعدي است كه د«

 كاتوزيان،(»تواند قواعد حقوقي را لغو كند يا تخصيص دهدن بر اصول عالي و برتر اخلاقي ميبود
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ي آن با مفاهيم مشابهي همچون شدن مفهوم انصاف، مقايسهبراي روشن. )145، 1، فلسفه حقوق

- له در پايانأرسد، به اين مسه مفيد به نظر ميالح مرسلعدالت، حسن و قبح عقلي، استحسان و مص

ي كلام، مفهوم عدالت و ه در اين جا براي پرهيز از اطالهي مربوطه پرداخته شده است كنامه
  .شودي آن با انصاف بيان ميمقايسه
  
  عدالت -5

. تعدالت در اصطلاح حقوقي به معناي رعايت حقوق افراد و دادن حق به هر صاحب حقي اس
زيرا مساوات به معناي برابري و توازن است در حالي . عدالت در اين معنا با مساوات متفاوت است

به عنوان . مندي از حقوق را به همراه نخواهد داشتالت لزوماً برابري افراد در بهرهكه رعايت عد
عين گيرد و اين ي آن شركت، حقوق تعلق مييك مهندس شركت چندين برابر خدمه مثال، به

گويند كه به عبارت ديگر، عادل به كسي مي .عدالت است اما مساوات و برابري رعايت نشده است
آشوري و (ها تقسيم كندامكانات موجود را بر اساس لياقت هاي هركس پي ببرد وبه شايستگي

  .)123، حقوق بشر و مفاهيم مساواتديگران، 
  
  ي عدالت و انصافرابطه -6

عدالت و انصاف، لازم است عدالت را با انصاف به معناي عام و خاص، ي براي بررسي رابطه
  :مقايسه كنيم

  
  انصاف در معناي عام -1-6

:  الرّجل أنْصف :شودرادف عدالت است؛ چنانچه گفته ميانصاف به معناي عام در زبان عربي مت
  . )812كرم، البستاني و آخرون، ( عادلا كان
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ف به در زبان فارسي نيز عدل و انصا .عادل است د، يعنيردا  افانص  مردي: شود مي  گفته  وقتي

  . است و داد معنا كرده  عدل  به را   فرهنگ عميد، انصاف :اندمعناي عام، به يك معنا آمده
و   ، انصاف عدل: فرمود»  و الاحسان  االله يأمر بالعدل إن«خداوند  فرموده  يدرباره) ع(امام علي

  .)678، ترجمه محمد دشتي،  البلاغه نهج(  تكردن اس ، نيكي احسان
  .اند دانسته ي انصاف مثابه  به را   ، عدالت عام معناي  يئهبا ارا) ع(  رسد امام نظر مي هب

 ، مترادف عام  معناي  به  و انصاف  نيست  تفاوتي  و انصاف  عدالت  بين  عام  در معناي بايد گفت
بايد،   را نچه خود و خدا آ  يدر رابطه يعني  بده،  خدا را انصاف :شود مي  گفته وقتي.  است  عدالت  

 را رعايت  دو، حق ي ايندرباره  بگير، يعني  را از ظالم  داد مظلوم: گويند مي  آور، و وقتي جاي به
  .)894، 2، مبسوط در ترمينولوژيجعفري لنگرودي، (كن

 

  انصاف در معناي خاص -2-6
  :اند كرده  تعريف  چنين را  خاص  در معناي  انصاف
بر   بودن استناد متكي وجود دارد و به حقوق  كنار قواعد اصلي در  كه  است  قواعدي  مجموع

فلسفه ،  كاتوزيان(دهد  را لغو كند يا تخصيص  تواند قواعد حقوقي مي  و برتر اخلاقي  عالي  اصول
  ).145  ، 1، حقوق

و   برابري  ماسواي  و شامل  ّ است در موارد خاص  تر عدالت لطيف از چهره   ، احساسي انصاف
و   تساوي  برد، از مفهوم كار مي معنا به اين را به  عدالت  كه طور طبيعي كسي به  شود كه مي  تعادل

   . )32نيا، عدالت و حقوق، قربان (است قرار داده  را مورد نظر و توجه  و حكمتي گرفته  برابري فاصله
 نتايج  خاص در فرضي   عادلانه  اي قاعده  اجراي  شود، كهمطرح مي زماني ، انصاف  به  رجوع

چه گفته شد، انصاف در آن با توجه به .تمايل يابد  آن  اصلاح به اخلاقي  بار آورد و وجدان به  نامطلوب 
  .معناي خاص با عدالت به يك معنا نيست و حتي در مواردي با هم معارض هستند
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ي حقوقي مطرح هي فقهي و يك قاعدهوم انصاف، به عنوان يك قاعدهمف مذكور تحقيقدر 

ي فقهي و هاي قاعدهقواعد فقهي و قواعد حقوقي، ويژگيهاي است و با توجه به ويژگيشده
  .حقوقي انصاف، برشمرده شده است

  
  استحسان رابطه انصاف و -7

منابع فقه اهل  كه يكي از شدن مفهوم انصاف رابطه و تفاوت آن را با استحسانرتبراي روشن
امـا در  .ستحسان در لغت عبارت است از نيكودانستن چيزىا :كنيمسنت است بررسي مي

اد اصـطـلاح اصـولـى عـبـارت اسـت از دلـيـلـى كه با قياس جلى تعارض كند و يا اينكه به استن
نيم، خواه اين دليل اى خاص و جزئى را از اصلى عام استثناء كدليل خاصى كه رسيده است مسأله

 .اينها خاص نص باشد، خواه اجماع، خواه ضرورت، خواه عرف، خواه مصلحت و خواه چيزى جز
هاي خاستگاه ،الزلمي به نقل از 234  ،الاصولالوصول الى علمتسهيل 1124 ،4 ،الاسراركشف(

  .)406اختلاف در فقه مذاهب، 
رود، به تعريف ي مذاهب عامه به شمار مينابع فقهجا كه استحسان به عنوان يكي از ماز آن

  :پردازيمها ميتحسان از ديد آناس
  
تعاريف و جايگاه استحسان از ديدگاه چهار مذهب حنفي، مالكي،  -1-7

  حنبلي شافعي و
  :پردازيمجا به نقل برخي تعاريفي كه در اين مذاهب آمده است، ميدر اين

تر كند به آنچه قياس قوياس ايجاب مىز عدول از آنچه يك قياستحسان عبارت است ا) 1
اين تعريف استحسانى را كه به دليلى جز قياس ـ همچون اثر با اجماع و با ضرورت . كندايجاب مى

   .)465، به نقل از همان، 1123 ،4 ، كشف الاسرار(گيردنمى بر ـ ثابت شود در
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به همانند آنـچه در نظاير اى كردن در مسألهبارت است از اينكه انسان از حكماستحسان ع) 2

كند خوددارى ورزد و به استناد جهتى كه حكمى برخلاف آن را اقتضا دارد آن مسأله حكم مى
تخصيص را هم در برگرفته است اين دليل نيز مورد نقد است كه نسخ و . برخلاف آن حكم كند

  ).همان(
ر ايـن تـعـريـف بـ. ترز تخصيص قياس به واسطه دليلى قوياستحسان عبارت است ا) 3
ه دارد كه استحسان گيرد، اما بدان اشارمى بركه گرچه همه انواع استحسان را درشود تقاد مىنـيـز ان

  .كه واقعيت اين نيستتخصيص علت است، در حالى
  .ترين دليل از ميان دو دليل استكردن به قوياستحسان عمل) 4
ز آنچه براى نظايرش هست، به استناد له اأاستحسان عبارت است از برگرداندن حكم مس) 5

  .دليل شرعى خاصى
عنوان يكي از منابع فقهي هر چهار مذهب حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي استحسان را به 

اند با اين تفاوت كه ابوحنيفه بيش ازديگران به آن استناد كرده و احمدبن حنبل نيز پذيرفته
قبول ندارد اما  و شافعي نيز با اينكه ظاهراً آن را استحسان را در چهارچوبي محدودتر پذيرفته است

-الزلمي، خاستگاه(هاي بدون دليل مردم را قبول ندارد نه هر نوعي از استحسان رادر واقع استحسان

  .) 463-472هاي اختلاف در فقه مذاهب، 
  
  حجيت استحسان از ديدگاه شيعه -2-7

  :آيدمى نابع فقهى واصولى چنين به دستاز گفتار شيعه در م
تواند حجت عرف و حجيت آن است و عرف نيز نمىاستحسان به عرف، جزئى از مسأله ) 1

در اين صورت نيز  .كـه بـه دوران مـعصومان برگردد و از سوى آنان تقرير نيز شده باشدباشد مگر آن
در ). و نه عرف (همان تـقرير معصومان به دليل آن كه بخشى از سنت است حجت خواهد بود 

  .ورتى هم كه عرفى به زمان معصومان برنگردد يا از سوى آنان تقرير نشود حجت نيستص
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مصالح مرسله گيرد و در ضمن همان مصالح مرسله جاى مى استحسان به استناد مصلحت) 2

  .ها نيستدليلى مستقل و در رديف ديگر دليلبنابراين استحسان  .گرددهم به حجيت عقل برمي
گيرد و در آن باب و دليل در باب تعارض ادلّه، جاى مىترينِ دعمل به قوي استحسان به معناى) 3

  .دارد بردن تعارض و برگزيدن يكى از دو روايت بر ديگرى وجودهايى براى از ميانمرجح
ترين دو دليل باشد، اين از استحسان تنها همان عمل به قويبنابراين، اگـر مـقـصـود آنـان 

آوردن آن به عنوان اصلى رد، گرچه كه در اين صورت به شمارى هـم نداپسنديده است و مـانـعـ
  .مستقل در برابر كتاب و سنت و عقل هيچ وجهى ندارد

آيد كه شيعه استحسان را به عنوان منبعى مستقل از منابع تشريع ازآنچه آمد اين طور برمي
  .)372ـ 376، حكيم، الاصول العامه للفقه المقارن(پذيرداسلامى نمى

اند، در اكثر موارد با انصاف تحسان در تعريفي كه اهل سنت كردهچه گفته شد، اسبا توجه به آن
معارض است، اما استحسان از ديدگاه شيعه در مواردي كه با روايات تطبيق كند، با انصاف به يك 

  .معنا است و در غير اين موارد، انصاف با استحسان، معارض است
  :شودها و مستندات آن توضيح داده ميف، ويژگيي فقهي انصاابتدا قاعده

  
  تعريف قاعده انصاف-1-2-7

اي فوق عدل است و با لحاظ جوانب امر ممكن است حكم به انصاف، حكم به انصاف قاعده
 كهطور كه در گذشته نيز آمد، رجوع به انصاف، زماني است همان .عدل را نقض يا محدود كند

طور اين  اخلاقي آورد و وجدانبار مي به  نامطلوبي  نتايج  خاص وردي در م عادلانه  يقاعده اجراي 
  .دهد كه لزوم رعايت قواعدي فراتر از عدالت ضروري استتشخيص مي

كند، رأي بر وجداني اغناء نميدر مواردي كه قواعد خشك مبتني بر عدالت، قاضي را از نظر 
در مورد او  د مورد حكمگرفتن شرايط فردر نظرقاضي با . آيدي انصاف به كمك او ميمبناي قاعده
  .كندقضاوت مي
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، هركس با اين توجيه كه در ترتيبن حدود و اندازه نيست زيرا بديناين لحاظ شرايط نيز بدو

ي اين قاعده تا حدي است خواهد كرد، بلكه محدوده ي اجراي انصاف است، خودسرانه عملمرتبه
ارتي اين قاعده در جايگاه ياوري براي عدالت است و هدف به عب. كه به اجراي عدالت كمك كند

جا كه قواعد مبتني بر عدالت در ترشدن قواعد نيست اما از آنآن چيزي جز هرچه بهتر و عادلانه
ي انصاف و دلانه نباشد، لذا با اعمال قاعدهها عاعمل به آن داند در مواردي شايحالت كلي وضع شده

  .ايط فرد، عدالت در معناي واقعي خود اعمال خواهد شدگرفتن اوضاع و شربا در نظر
باشند به عنوان ي انصاف ميز قواعد ديگر نيز مبتني بر قاعدهلازم به ذكر است كه بسياري ا

گرفتن كه از باب اضطرار است با در نظرحكم به جواز خوردن گوشت مردار در مورد مضطر  ؛مثال
  .ي انصاف استبه قاعده داده شده و اين خود عملشرايط فرد مضطر 

  
  ي انصافهاي قاعدهويژگي -2-2-7

ي انصاف، ابتدا به بررسي هاي قاعدهها و ويژگيشدن بيشتر خصوصيتبراي روشن
به بيان ي فقهي و پس از آن ر قاعدههاي هي انصاف با توجه به ويژگيهاي قاعدهخصوصيت

  .پردازيممعروف است، ميي كه به قاعده عدل ي ديگرتفاوت اين قاعده و قاعده
  
  ي فقهيهاي هر قاعدهي انصاف با توجه به ويژگيخصوصيات قاعده-3-2-7

  ي انصافقاعده. باشندهايي ميطور كه در ابتداي بحث آمد، قواعد فقهي داراي ويژگيهمان
  :ها متصف استنيز همانند قواعد ديگر فقهي به اين ويژگي 

قاعده انصاف يك حكم كلي است و اختصاص : موارد متعددكلي بودن و قابل تطبيق بر ) الف
خورد ليكن، اين آن بيشتر در امر قضاوت به چشم ميبه باب خاصي از فقه ندارد، البته كاربرد 

بودن يك مطلب به اين شود كه كليت اين قاعده را زير سؤال ببرد، زيرا جزئيموضوع سبب نمي
ي ي انصاف اين گونه نيست و در همهاشد كه قاعدهد خاصي تعلق داشته بمعنا است كه به مور
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وجه  اين ويژگي، ؛طور كه گفته شدهمان .گرددضاي انصاف را داشته باشد جاري ميمواردي كه اقت

ي لهأنظر ماست يك مسانصافي كه مدروشن است كه . ي فقهي استتمايز قاعده فقهي با مسأله
  .يابدموارد و نه در حكمي خاص جريان ميي از فقهي نيست بلكه يك حكم كلي است كه در بسيار

ي انصاف نيز از آن جمله قاعده. تمام قواعد فقهي برگرفته از شرع هستند: شرعي بودن) ب
ي فقهي درك يك قاعدهم .در فصل بعد در مورد مستندات اين قاعده سخن خواهيم گفت. است
ز رأي همچنين اجماع كاشف ا باشد،تواند آيات قرآن كريم و يا روايات رسيده از معصومين مي

ارع تواند مدرك قواعد فقهي قرار گيرد كه حجيت آنها از باب امضاء شمعصوم و بناي عقلاء نيز مي
ات اين قاعده شامل با توجه به توضيحات آينده مستند. گونه استدر مورد انصاف نيز همين است

ي انصاف، اين در نتيجه قاعده. باشدميو بناء عقلا ) ي معصومينسيره احاديث و( آيات، روايات
  .باشدويژگي قواعد فقهي را نيز دارا مي

تمام قواعد فقهي داراي حكم الزامي هستند و مسلمانان ملزم به : متضمن حكم الزامي) ج
  .اين الزام گاه در غالب حكم تكليفي است و گاه در غالب حكم وضعي. رعايت آنها هستند

دات اين قاعده خواهد آمد با توجه به آيات و روايات، متوجه امر طور كه در بحث مستنهمان
در بسياري از موارد استدلال قرآن بر مبناي انصاف بوده است و . شويمشارع به رعايت انصاف مي

شود و از اين جهت، الزام شارع به در بسياري از افعال معصومين نيز رعايت انصاف مشاهده مي
  .شوديرعايت اين قاعده دريافت م

  
  ي انصافي عدل و قاعدهتفاوت قاعده -8

عبير بسياري از ت. رغم تشابه لفظي با يكديگر متفاوتندقاعده عدل و انصاف و قاعده انصاف علي
جا مترادف عدالت است و انصاف در اين. شودي عدل و انصاف مشاهده ميفقها لزوم رعايت قاعده

نقل شده ) ع(عنوان مثال در روايتي كه از امام صادق به. در بعضي موارد، مراد از آن تنصيف است
براي تقسيم مالي بين دو نفر كه معلوم نيست متعلق به كدام يك است، حكم به تنصيف شده : است
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كردن حق نيست بلكه منظور، رعايت جوانب و حالاتي ي انصاف، نصفاما مراد ما از قاعده .است

حكم ) ع(حضرت عليبه طور مثال، وقتي . ها داوري شوداست كه بايد در نظر گرفته شود و طبق آن
اندازند تا فرزندش را به دنيا آورد و كاري را كه خود، مقر به آن بود، به تعويق مياجراي حد زن زنا

زيرا عدالت، اقتضاي  انصاف است و نه عدالتچنين حكمي بر مبناي . پس از آن نيز او را شير دهد
- به تعويق .كنندبا توجه به وضعيت آن زن چنين قضاوت مي) ع(حضرت انجام فوري حد را دارد، اما

باشد اگرچه ن و كودكش مقتضاي قاعده انصاف ميانداختن حكم حد و در نظر گرفتن شرايط ز
   .كند كه احكام الهي پس از صدور اجرا شوندعدالت اقتضا مي

ي انصاف صود قاعدهاز طرف ديگر عدل در مواردي به معناي مساوات است كه اين نيز مق
است كه طبق آنها فردي محق و ديگري ي عدالت، يك سري ضوابط ارائه شدهقاعده ناي. نيست

بايست دليل بياورد و اگر نتوانست ادعاي خود را ثابت به عنوان مثال فرد مدعي مي. شودحق ميبي
ين ترتيب قواعد مبتني شود، در حالي كه شايد در واقع محق باشد، به احقي ميكند، محكوم به بي

اي ديگر با عنوان انصاف شود، پس قاعدهبر عدالت، همه جا منجر به رسيدن حقدار به حقش نمي
-با توضيحات ارائه .ي انصاف استانعطاف عدالت بكاهد و آن قاعدهلازم است تا از خشكي و عدم

  .شودها و تفاوت آن با عدالت روشن ميي انصاف، ويژگيشده قاعده
  
  ي فقهي انصافمستندات قاعده -9

ي انصاف لازم به ذكر است كه منابع استنباط قبل از پرداختن به مستندات و مدارك قاعده
  .باشدآيات، روايات، عقل و سنت مي: احكام از نظر شيعه شامل

  
  آيات  -1-9

ي امر شود كه برخآيات متعددي در قرآن كريم وجود دارد كه معناي انصاف از آنها برداشت مي
  :اندبه انصاف كرده و برخي با به كار گيري استدلال منصفانه برآن صحه گذاشته
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  امر به عدل و انصاف در تمام امور -1-1-9
خداوند شما را به عدل و احسان و » ...ذي القربي ءإن االله يأمر بالعدل و الإحسان و إيتا« 

  ).90نحل، (... دهد بخشش به نزديكان فرمان مي
عدل به معناي مساوات است؛ چنانكه در مقابل : گويداني در مورد اين آيه چنين ميراغب اصفه

- بدين .برتر از آن است و احسان  نيكي به همان اندازه نيكي كني و در برابر بدي به همان اندازه

معجم الراغب الاصفهاني، (معني كه در جواب نيكي، نيكي بيشتري كني و در پاسخ بدي، كمتر از آن
  .)337، داتالمفر

عدل در اين آيه همان انصاف است و مراد از احسان، : انددر روايتي فرموده) ع(حضرت علي
  .) 678، 231، كلمات قصار،  البلاغه نهج(تفضل است
اند و احسان را برتري اي مراد از انصاف در اين جا را، تساوي باطن و ظاهر معني كردهعده

روي در تمام اعتقادات و اعمال و گفتار در اين آيه را ميانه باطن از ظاهر و بعضي مراد از انصاف
اند و اين بدان معني است كه فرد از افراط و تفريط به دور باشد و به يك طرف ميل دانسته
  . )111، حقوق بشر و مفاهيم مساواتآشوري و ديگران، (نكند

ت هر چند كه به دو قسم عدال :فرمايدعلامه طباطبايي در تفسير گران قدر خود اين چنين مي
نفسه و يكي عدالتش نسبت به ديگران، يكي عدالت فردى، يكي عدالت انساني في: شودمنقسم مي

شود و ليكن يكي عدالت اجتماعي و نيز هر چند لفظ عدالت مطلق است و شامل هر دو قسم مي
از اين است كه با و آن عبارت  ظاهر سياق آيه اين است كه مراد از عدالت، عدالت اجتماعي است

هر يك از افراد جامعه طورى رفتار شود كه مستحق آن است و در جائي جاى داده شود كه سزاوار 
آن است و اين خصلتي اجتماعي است كه فرد فرد مكلفين مأمور به انجام آنند، به اين معنا كه 

ي اين مأمور به اقامه ادافردهد هر يك از افراد اجتماع عدالت را بياورد، هم خداى سبحان دستور مي
احسان، آنچه درباره : دار زمام آن است و در اين كه فرمودحكمند و هم جامعه كه حكومت عهده

آيد، يعني مقصود از احسان هم احسان به غير است نه اينكه فرد كار نيكو كند، عدل گفته شد مي
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و تلافي بلكه همانطور كه گفتيم ، آن هم نه بر سبيل مجازات خير و نفع را به ديگران برساند هكبل

به اينكه خير ديگران را با خير بيشترى تلافي كند و شر آنان را با شر كمترى مجازات 
  .)230-232، الميزان في تفسير القرآنطباطبايي، (كند

ي مذكور، امر به رعايت عدل و احسان شده است و شايد اين اشكال با وجود آن كه در آيه
شود، عدل مورد نظر بوده است نه انصاف، اما پاسخي كه به اين اشكال داده مي وارد شود كه امر به
اند، منظور آيه با توجه به آن كه كلمه عدل و احسان در كنار هم به كار رفته :اين طور است كه

اي بالاتر از عدالت است و همراه با از خودگذشتگي است، فراتر از عدل بوده است، زيرا احسان مرتبه
نيز مؤيد ) ع(اين كه فرمايش حضرت علي نجا با انصاف سازگارتر است؛ كمامفهوم عدالت در ايلذا 

جا كه امر، ظهور در ه رعايت انصاف نموده است و از آنامر ب ،با اين توصيف آيه. همين مطلب است
  .گرددوجوب دارد لزوم رعايت انصاف روشن مي

  
  نه عادلانه آياتي كه استدلال در آنها منصفانه است -2-1-9

  انصاف در راه شناخت خدا) الف
فرمايد اي استدلال ميپردازد، به شيوهخداوند حكيم در جايي كه به احتجاج با منكران حق مي

  .كه اگر مشركان به راه انصاف قضاوت كنند، قطعاً خداوند را به حق خواهند يافت
 »لعلي هدي أو في ضلال مبينقل من يرزقكم من السموات و الارض قل االله و إنا أو إياكم «

 و ما يا شما بر .خداوند: دهد؟ بگوها و زمين روزي ميبگو چه كسي شما را از آسمان) اي پيامبر(
 ).24سبأ، (آشكاري هستيم گمراهييا در  ،طريق هدايت

داند، لكن با اين خداوند اگر چه به راه صحيح رسولش اطمينان دارد و او را هدايت شده مي
ي انصاف و عدالت در احتجاج، اين گونه مطلب را با ترديد بيان نموده ا و با بكارگيري شيوهتعبير زيب

كه در نتيجه مخاطب خود به حق راه پيدا كند و اثر اين روش استدلال به مراتب بيش از آن است 
  .كه از ابتدا خود را هدايت شده و دشمنش را صريحاً گمراه بداند
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. و كلام مخاطبان باطل و يا بر عكس و راه سومي وجود ندارد زيرا يا سخن پيامبر حق است

فرمايد حال كه آنها با شما در اعتقاد مخالفت دارند و از طرفي ممكن نيست كه هر دو در خداوند مي
رسان است، اگر آنها نيز با هدايت يا ضلالت باشيد، اگر از خود آنها بپرسي كه چه كسي روزي

آشوري و (منصفانه پاسخ دهند، خود را در گمراهي خواهند يافت انصاف به سؤال دقت كنند و
  ).113، حقوق بشرديگران، 
  هدايت نصاري به جهت انصافي كه به خرج دادند) ب

  :فرمايدمي 82ي ي مائده آيهي مباركهخداوند در سوره
ؤمنان ترين دوستان به مترين مردم نسبت به مؤمنان را يهوديان و نزديكبه طور مسلم، دشمن

طر آن است كه در ميان آنها، افرادي اين به خا» ما نصاري هستيم«: گوينديابي كه ميرا كساني مي
  .ورزندتكبر نمي) در برابر حق(و آنها  عالم و تارك دنيا هستند

البيان و نمونه، شأن نزول اين آيه نجاشي پادشاه در تفاسير مختلفي از جمله، تفسير مجمع
- بن اين كه اين افراد با برخوردي منصفانه ابتدا سخنان جعفر .اندفي شدهحبشه و يارانش معر

  .را شنيدند و پس از آن قضاوت كردند) ي مهاجران به حبشهسردسته(ابوطالب
به خاطر همين صفتي كه داشتند از جانب  انصافي كه در نصاري بود موجب هدايت آنها شد و

آنهايي كه مقصود آيه (به عبارت ديگر نصاري . اندقرآن ستوده شده و دوست مؤمنان ناميده شده
در حالي كه هيچ . بدون مبارزه و بعد از تشخيص حقانيت اسلام، منصفانه به آن گرويدند) هستند

خلاف مشركان و يهود كه سر بر. ستند به دين خود باقي بمانندتوانمي اجباري بر اين كار نبود و
يله و نيرنگ عليه اسلام تا آخر، دست از ح ناسازگاري و دشمني با اسلام گذاشتند و

  .)113، همانآشوري (دبرنداشتن
بينيم كه صفت انصاف توسط خداوند متعال ستوده شده است، اگرچه از جانب غيرمسلمانان مي

  .صورت گرفته باشد
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ي اين نشان دهنده و آياتي از اين قبيل بسيار است كه در آنها منصفانه استدلال شده است

با در نظر  )83، سوره مائده، آيه 113سوره آل عمران، آيه (رآن به رعايت انصاف است اهتمام ق
انصاف يك قاعده فقهي است گرفتن اين موارد، عموم و كليت انصاف در يافت مي شود و اين كه 

آيد كه قابل انطباق به ي آنها يك فرمول كلي به دست ميزيرا با توجه به همه. گرددروشن مي
گونه پيش داوري و با درنظرگيري اين است كه در هر موردي بدون هر ي است و آنموارد جزئ

  .جوانب امر، به قضاوت بپردازيم
  
  سنت -2-9

- مي) روايات(ين قسمت به قول معصومدر ا. شودسنت، شامل قول و فعل و تقرير معصوم مي

به رعايت انصاف بين  رسيده است مبني بر امر) عليهم السلام(روايات متعددي از ائمه  :پردازيم
مردم كه در مواردي امر به انصاف در كنار امر به رعايت عدالت آمده و گاه به تنهايي مدنظر قرار 

اند، شايد اين اشكال وارد آنجا كه عدل و انصاف در كنار هم موضوع خطاب قرار گرفته .گرفته است
است در نظر گرفته شده معصومو مقصود واقعي  شود كه انصاف در معناي اعم خود و مترادف عدل

انصاف اصطلاحي مدنظر ما نيست؛ حتي اگر اين اشكال وارد باشد، احاديث ديگري وجود دارد كه و 
  .دلالت بر انصاف به معنايي فراتر از عدل دارند

  
  رواياتي كه در آنها امر به رعايت انصاف شده است -1-2-9

اي : در وصاياي خود به ابن مسعود فرمود) ص(امر به رعايت انصاف توسط پيامبر اكرم) الف
فرزند مسعود، از جانب خود با مردم به انصاف عمل كن و امت را نصيحت و خيرخواهي كن و به 
ايشان رحمت نما، كه اگر چنين باشي و خداوند بر اهل سرزميني خشم گيرد و تو در آن ميان باشي، 

نظر نمايد و به ايشان رحم كند، زيرا خداوند چون اراده فرمايد كه بر آنان عذاب نازل كند به تو 
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ها و شهرهايي را به ستم نابود كند در حالي كه پروردگار تو بر آن نبود كه آباديو : فرمايدمتعال مي

  .)110، بحارالانوار؛ مجلسي،  457مكارم اخلاق، طبرسي، (مردم آنها مصلح باشند 
ترين وجه، از طرف اي انصاف در عاليبا اين تعبير هم امر به انصاف شده است و هم اجر

كرد، وجود يك كه عدل اقتضاي عذاب اهل آن سرزمين را ميبا وجود آن .خداوند بيان شده است
  .كندانسان شايسته و مصلح، عذاب را از آنان دفع مي

ي انصاف بيانات البلاغه دربارهدر نهج) ع(حضرت علي :موارد انصاف در نهج البلاغه) ب
  :ي آنها موارد زير استاز جمله ؛متعدي دارند

  
  عدل به معناي انصاف -2-2-9

عدل، همان انصاف، و  :فرمايددر تعريف عدل و احسان مي 231در حكمت ) ع(حضرت علي
  .)678، 231حكمت ،  البلاغه نهج(احسان، همان بخشش است

ز عدل در اين آيه انصاف است كه كلام با استدلالي كه در قسمت آيات گفته شد، منظور ا 
  .ترتيب خداوند امر به رعايت انصاف نموده استبدين. رساندنيز همين معنا را مي) ع(حضرت
  
  انصاف با نفس -3-2-9

  :خطاب به مالك اشتر، هنگامي كه او را والي مصر قرار دادند، چنين نوشتند) ع(حضرت 
يدن به نفس خويش آن است كه زيرا بخل ورز داري كن،چه حلال نيست، خويشتناز آن... -
  .)5661،  8 ، البلاغه نهج(چه دوست دارد، يا براي او ناخوشايند است، راه انصاف پيماييدر آن

تواند فرمايند، زيرا فردي ميايشان با اين بيان امر به رعايت انصاف در برخورد با خويشتن مي
انصاف در اينجا راهي ميانه . فس خويش منصف باشددر برخورد با ديگران منصف باشد كه خود، با ن

  .گيرد كه اين همان معناي انصافي است كه مدنظر ماستاست كه عدم افراط و تفريط را در بر مي

                                                 
 )فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت( - 1
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  امر به رعايت انصاف -4-2-9
-آنها را امر به رعايت انصاف ميان مردم مي ،المالي خود به كارگزاران بيتايشان در نامه

آوردن نيازهايشان شكيبا روابط خود با مردم انصاف داشته باشيد و در بردر ...  :نمايند
  .اندامر به انصاف نموده) ع(جا حضرتدر اين. ) 562، 2،  البلاغه نهج(...باشيد
  

  نيازمندي بيشتر طبقات پايين جامعه به انصاف -5-2-9
اين گروه در ميان ... در خصوص طبقات پايين و محروم جامعه ! ... خدا را! سپس خدا را... 

  .)582، 106،  البلاغه نهج (...نيازمندند ) عدالت(ن به انصافرعيت بيشتر از ديگرا
  
  در بيان خصوصيات افرادي كه انصاف نداشتند -6-2-9
) عدالت(در روزگار سختي ياريشان كمتر و در اجراي انصاف)نزديكان(خواص...  -1-6-2-9

  .)568 ،21،  البلاغه نهج(ترنداز همه ناراضي
البته شايد گفته شود كه منظور از انصاف در اين جا معناي اصطلاحي آن كه مدنظر ماست، 

ي انصاف به جا عدالت مقصود بوده است، اما احتمال خلاف آن نيز هست زيرا واژهباشد و در ايننمي
  .كار رفته نه كلمه ي عدل

  
خودخواه و چپاولگرند و در  همانا زمامداران را خواص و نزديكاني است كه...  -2-6-2-9

  .)586، 126، ترجمه محمد دشتي،  البلاغه نهج (...املات، انصاف ندارند، مع
  در بيان اقسام مردم -7-2-9
ان قضات دادگستر، كارگزار... باشندهاي گوناگوني ميمردم از گروه! اي مالك بدان...  
  1.)572، 42،  البلاغه نهج( ...و نظم اجتماعي) عدل(انصاف

                                                 
 )و منها عمال الإنصاف و الرفق...أن الرعيه طبقات ( - 1
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از عموميت و شمول مطالب مذكور و . گرددبا ذكر اين موارد، اهميت رعايت انصاف معين مي

  .شودبودن انصاف روشن ميرعايت انصاف به موردي خاص محدود نشده است، قاعده اين كه
  
- به انصاف قضاوت نموده )السلامعليهم(آنها معصومينمواردي كه در  -3-9

  )فعل معصوم(اند
  نصفانهتقسيم م -1-3-9

  يدرباره) ع(از امام صادق :)گويدراوي مي(« :در روايتي صحيح از عبداالله بن مغيره آمده است
هر دو درهم مال من است و : گفتدو نفري كه دو درهم داشتند، سؤال كردم كه يكي از آن دو مي 

  .اين دو درهم ميان ما مشترك است: گفتديگري مي
ه نكاست در حقيقت، اقرار دارد به اي درهم ميان ما مشترك گويد دوآن كه مي: فرمود) ع(امام

او در يكي از دو درهم هيچ حقي ندارد و بنابراين، آن يك درهم متعلق به دوست اوست، اما درهم 
العاملي، تصحيح و تحقيق عبدالرحيم رباني (»دوم بايد به صورت مساوي ميان آنان تقسيم شود

 .)13،  1104شيرازي، 

است اما در مورد درهمي كه حضرت آن را مورد يك درهم امر به تنصيف شدهدر اينجا در 
دانسته است، امري وراي عدالت لحاظ شده اند كه دو درهم را از آن خود ميمتعلق به فردي دانسته

  .نظر ماستت كه همان معناي انصاف است كه مداس
اند اما با دل و انصاف دانستهي عبسياري از فقها امر امام به تنصيف را مقتضاي رعايت قاعده

زيرا عدالت در اين جا . گرددي انصاف و نه عدل و انصاف نيز روشن ميتر، قاعدهنگاهي عميق
اين طور ) اقرار يكي از آن دو(شود، اما اينكه از جوانب امرمنجر به تقسيم مال به دو قسمت مي

ر به تقسيم شود، اين ود و سپس امقضاوت شود كه ابتدا يك درهم را به طرف مقابلِ مقر داده ش
   .ي انصاف استرعايت قاعده
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تقسيم مال يا حقي روايات متعدد ديگري از اين قبيل موجود است كه در مواردي كه موضوع 

اي به شيوه) عليهم السلام(ائمه كه مالك اصلي آن مشخص نيست،است به طوري پيش آمده
  1..اندمنصفانه آن را تقسيم كرده

قيهاني كه چنين قضاوتي از جانب معصوم را مقتضاي رعايت عدل و انصاف دانسته و از جمله ف
از اين « :فرمايداست كه مي) ره(اند، آيت االله شيخ مرتضي حائريآن را به عنوان قاعده پذيرفته

شود كه اگر كسي اقرار كند به اين كه اين مال ميان ما دو اين حكم روشن مي) روايت درهم(روايت
شود و از آن جايي ترك است يا ميان افراد متعددي مشترك است، حمل بر توزيع عادلانه مينفر مش
اي كلي در اين روايت در مقام استدلال بر حكم به نصف است، از اين روايت، قاعده) ع(كه امام

شود؛ بر اين اساس كه اگر وصيت يا وقفي منسوب به دو نفر يا بيشتر باشد، به طور استفاده مي
نرم افزارجامع فقه اهل ، به نقل از 307حائري اليزدي، (»شودوي ميان آنان تقسيم ميمسا
   .)مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي ،)السلامعليهم(بيت

االله صافي در ثلاث رسائل فقهيه، آيت االله سيد علي بهبهاني در الفوائد االله شيخ لطفآيت
سيد علي طباطبايي در در شرح اصول الكافي و آيت االله العليه، آيت االله محمد صالح مازندراني 

-400و  82و  63و  54-57؛ بهبهاني، الفوائ العليه، 53-62صافي، رسائل الفقيه، (لرياض المسائ
- 472، 10؛ طباطبايي، رياض المسائل، 405، 8؛ صالح مازندراني، شرح اصول الكافي، 455و  397
؛ بجنوردي، 321-324يستاني، قاعده لاضرر و لاضرار، ؛ س159؛ مصطفوي، مئه قاعده فقهيه، 465

در موارد متعددي از ) 145-148، 25؛ الخويي، موسوئه الخوئي، 203، 3، 73، 2القواعد الفقهيه، 
ي عدل و قاعده( له از آشنابودن اين مفهومأاند، كه اين مسي عدل و انصاف سخن گفتهقاعده
     .آيدفهومي نو و تازه به حساب نميي فقها حكايت دارد و مبا جامعه) انصاف
 احاديث متشابه آن علاوه براما چنانكه گفته شد و با استدلالي كه آمد در حديث مذكور و   
  ي قاعده  آيد، با اين توصيف كه در اجرايي انصاف نيز به دست ميي عدل و انصاف، قاعدهقاعده

                                                 
، 13وسائل الشيعه ، محمد بن الحسن، الحر العاملي،)ع(توان به روايت صحيح اسحاق بن عمار از امام صادقي اين موارد مياز جمله - 1

 )اشاره نمود 172و 171، 1،حديث 13كتاب الصلح، باب
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  .شودسپس حكم داده ميله در نظر گرفته شده و أانصاف، شرايط و اوضاع مس

  
  قضاوت منصفانه نه عادلانه -4-9

  و احكام اسلامي) ع(هاي اميرالمؤمنينشده، موارد متعددي نيز از قضاوتعلاوه بر مطالب گفته
  .كنيموجود دارد كه به بعضي از آنها اشاره مي 

  
عدم اجراي فوري حد الهي -1-4-9  

رسيد، اين طور آمده است ) ع(ت حضرت عليدر داستان زني كه براي اجراي حد الهي به خدم
پس از وضع حمل، دوباره . ي اول، حضرت او را به دليل آن كه حامله است، برگرداندكه در مرحله

پس از دو سال شيردادن براي . حضرت حكم او را براي شيردادن به فرزندش به تأخير انداخت
  .سومين بار او را براي بزرگ كردن فرزندش برگرداند

زيرا عدالت . ي دادرسي نشانگر رعايت جوانب انصاف در اجراي حدود اسلامي استشيوه اين
ماندن كودك آن زن را سرپرستبي) ع(كرد كه حكم حد به تعويق نيفتد، اما حضرت علياقتضا مي

  .انصافي دانسته و حكم او را به تأخير انداختندبي
  
  از شروط حد سرقت -2-4-9

جرا شود و يكي از شرط وجود دارد تا حد الهي ا 16د بريدن دست دز در اجراي دستور الهي به
دهد كه اسلام به شرايط اين موضوع نشان مي. آنها آن است كه دزد از نظر فقر مالي گرسنه نباشد

  .كندكند و بر اساس انصاف حكم ميشخص يا شرايط زمان و مكان هم توجه مي
  
  كه زن باشدصورتي در فطريرعايت انصاف در حكم مرتد  -3-4-9

  پدر و مادرش يا يكي از آنها مسلمان باشند و او بعد از(فطريبا آن كه اگر مرد مسلمان مرتد 
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باشد، حكم اسلام در  فطريباشد، محكوم به اعدام است ولي اگر زن مرتد ) بلوغ از دين خارج شود 

اگر . كننداو را وادار به توبه ميهاي نماز كنند و در وقتاو را در خانه حبس مي. مورد او اعدام نيست
اين اختلاف در اجرا، يكي از موارد . الا در خانه محبوس است تا بميردكند وپذيرفت، نجات پيدا مي

  .انصاف در عدل الهي است
  
  در برخورد با عايشه -4-4-9

عايشه را با آن كه در جنگ جمل در رأس دشمنان ) ع(المؤمنيندر احكام سياسي نيز امير
بود، پس از شكست به همراه سي نفر از زناني كه خود را به شكل مردان رزمي آراسته  حضرت

ردي و مخود را به عايشه معرفي كردند، آنجا كمال جواناين زنان در مدينه . بودند، به مدينه فرستاد
  .مشخص شد) ع(انصاف حضرت علي

  
  داستان گروگان هاي آمريكايي لانه ي جاسوسي -5-4-9

پوست زود تر از بقيه آزاد شدند با اين هاي زن و مردان سياهگروگان) ره(ام خمينيبه دستور ام
جا كه اينها بيش از ديگران در ا همه يكسان رفتار شود اما از آنكرد كه بكه عدل اسلامي اقتضا مي

  .گيرند مورد لطف اسلامي قرار گرفتندجهان استكبار مورد ظلم قرار مي
  

  عقل و بناء عقلا -10
بدين معنا كه عدل، انصاف ودرستي . باشدعه معتقد به حسن و قبح عقلي و ذاتي افعال ميشي

از اين باب حسن نيست كه شارع بدان حكم كرده است، بلكه ذاتاً عدل، درستي و انصاف حسن و 
كرد، باز انصافي ذاتاً داراي قبح است و اگر شرع نيز از آنها نهي نمينيكو است و ظلم، كجي و بي

چه بات رسيده است، مبني بر اينكه آني ملازمه به اثاز طرفي در علم اصول، قاعده .قبيح بودند هم
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- العقلاء است، نيز به آن حكم مي، شارع كه خود رئيس)عقل بما هو عقل( كندعقل به آن حكم مي

  .كند
ن است و ي عقلاء عالم داراي حسدانيم عدالت نزد همهي اينكه ميبا اين دو مقدمه به اضافه

گيري كرد كه حكم شارع نيز همين است و توان نتيجهطور مياز طرف ديگر، ظلم، قبيح است، اين
  .كندعدالتي ميشارع مقدس نيز حكم به رعايت عدالت و ترك بي

گرفتن البته بدون در نظر(رسدترتيب لزوم رعايت عدالت از طرف شرع نيز به اثبات ميبدين
زيرا . رسدبه همين ترتيب، لزوم رعايت انصاف نيز به اثبات مي. )عدالتآيات و روايات مربوط به 

زيرا . انصافي قبيح استي عقلاي عالم حسن و نيكوست و بيانصاف نيز مانند عدالت از سوي همه
و حال، چه در ميان مسلمانان و چه ) در بخش آينده(ي انصاف در جوامع گذشتهبا نگاه به پيشينه
آورند و شود كه همگي انصاف را به عنوان امري پسنديده به حساب ميفت ميغيرمسلمانان، دريا

ي موارد شدن انصاف در همهي خاصي ندارد، بلكه جاريبودن، محدودهعلاوه بر آن اين پسنديده
-ي ملازمه، حكم شرع نيز در اين زمينه مشخص ميبا توجه به قاعده .مقتضي، حسن و نيكوست

  .رسدباشد به اثبات ميي انصاف از طريق ديگري نيز كه عقل ميهترتيب، قاعدبدين. شود
  

  ي حقوقي انصافتعريف قاعده -11
دهد و حقوق اي است كه به همه سهم مساوي ميانصاف قاعده :در تعريف انصاف گفته شده

يك دعوي طبق وجدان و و اجراي آن در محكمه به معناي حل و فصل  كندهمه را رعايت مي
 .)عدالت به مثابه قاعده فقهيمهريزي،  (گرفتن قواعد حقوق موضوعه است ظربدون در ن

  :هايي است، دو عقيده وجود داردچه اوصاف و ويژگيداراي اما اينكه عدالت و وجدان مذكور 
احساسات  موجب آن، براي صدور رأي برطبق انصاف، قاضي بايد عقايد وهكه ب ايعقيده) 1

  .ديگران را در نظر بگيرد
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اين منظور رجوع به هموجب آن قاضي بايد اصول عدالت ذاتي را بيابد و بهكه ب ايعقيده) 2

علت وجود . )مجله حقوق دادگستريخسرو گيتي، (شخصي او كافي است  تاحساسات و وجدانيا
اين تفاوت نظر شايد اين باشد كه انصاف به معناي فوق بيشتر در محاكم انگلستان مطرح بوده 

ناي ي قضايي است و كمتر بر مبي عرف و رويهي به دعاوي در آنجا، بيشتر بر پايهاست و رسيدگ
  .آيد كه معيار انصاف، وجدان قاضي است يا افراد ديگرنظر پيش ميقوانين مدون، لذا اين اختلاف

گيري ي انصاف به معناي به كارقاعده :شود كهگيري مياز آنچه گفته شد اين طور نتيجه
جوي انساني در تشخيص حق و اجراي آن است و كاربرد آن در حل و فصل عدالتوجدان پاك و 

در اين جاست  .رسددعاوي زماني است كه با توجه به قوانين، عدالت اجرا نشده و حق به حقدار نمي
  .آوردي انصاف پا به عرصه گذاشته و حق و عدالت را به اجرا در ميكه قاعده

  
  انصاف ي حقوقيهاي قاعدهويژگي -12

ي حقوقي به كار نرفته است، اما از آنجا كه چه انصاف در حقوق ايران به عنوان يك قاعدهاگر
  :ها شاملاين ويژگي. بايست مورد تجديد نظر قرار گيردي حقوقي را دارد، ميهاي يك قاعدهويژگي
  .كلي و دائمي است و بسته به يكسري شرايط خاص نيست) 1
  .نظيم روابط اجتماعى استهدف آن ايجاد نظم و ت) 2
  .كندمعنا كه در جامعه مفهوم انصاف معنا پيدا مياجتماعي است، بدين) 3
  استآور الزام) 4
  .قبول ديگرانوضع توسط فرد يا مقام مورد) 5
  .تضمين رعايت آن از طرف دولت)6

بر  كند كه علاوهسه ويژگي اخير قواعد حقوقي تنها زماني در مورد انصاف تحقق پيدا مي
تلف قانوني موارد متعددي با اين توضيح كه در مواد مخ. مفهوم قانوني، منطوق قانوني نيز پيدا كند

وليت مدني مصوب ؤقانون مس 3ي ماده :از جمله .اندشوند كه بر مبناي انصاف وضع شدهيافت مي
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به اوضاع و احوال دادگاه ميزان زيان و طريقه و كيفيت جبران آن را با توجه «: دارد، مقرر مي1339

تواند ميزان خسارت را در دادگاه مي«: كنداضافه مي 4ي و در ماده» ... قضيه تعيين خواهد كرد 
  :موارد زير تخفيف دهد

ديده كمك و ياني زيان به نحو مؤثري به زهرگاه پس از وقوع خسارت، وارد كننده -1
  .مساعدت كرده باشد

بوده كه عرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نيز  هرگاه وقوع خسارت ناشي از غفلتي -2
  .ي زيان شودموجب عسرت و تنگ دستي وارد كننده

 زيان را فراهم نموده يا بهديده به نحوي از انحاء موجبات تسهيل ايجاد وقتي كه زيان -3
  .»ي زيان را تشديد كرده باشدشدن آن كمك و يا وضعيت وارد كنندهاضافه

طور در باشد و همين، رعايت انصاف مي4ي از ماده 2و  1هاي در بندمبناي حكم تخفيف 
. ميزان تخفيف و چگونگي جبران خسارت به ذوق سليم و انصاف دادرس واگذار شده است 3ي ماده

  .)681، 2 ، فلسفه حقوق،كاتوزيان(
  

  لاانصاف در نظام كامن  -13
تاريخ حقوق انگليس را به  .لا استي بارز نظام حقوقي كامننظام حقوقي انگلستان، نمونه

  .)308 -339 هاي حقوقي معاصر،نظامرنه،  :(توان تقسيم كردي اصلي ميچهار دوره
  )م1066قبل از سال(ي آنگلوساكسوندوره -1
  )1485-1066( تشكيل كامن لا -2
  )1832-1485( رقابت با انصاف -3
  )تا به امروز 1832ازسال ( ي جديددوره -4

: اي يافت، به دو معزل دچار شداز اينكه در قرن سيزدهم پيشرفت قابل ملاحظه لا پسكامن
كاري و يكي ناتواني در گسترش براي رفع نيازهاي زمان و ديگري تحجر و ركود ناشي از محافظه
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لا نظامي رقيب كه به تدريج جاي كامنگرفتن ي اساسي ديگر شكللهأمس .گرايي حقوقدانانكهنه
حقوق انگليس تا به امروز ساختار  .اين رقيب انصاف نام داشت. زدآن را كنار ميگرفت و را مي
هاي شاهي است، ي دادگاهاي داشته است؛ اين حقوق در كنار قواعد كامن لا كه ساختهدوگانه

  .كندها و اصلاحاتي را به قواعد كامن لا وارد ميهاي انصاف است كه متممحلشامل راه
  المللبين انصاف در حقوق -14

  المللي، عدالت و انصاف به عنوان مفاهيمي پذيرفته شده از سوي همه مطرحي بيندر عرصه
چه در عمل اگر.( شودالمللي مشخص ميي بينله با نظر به اسناد تصويب شدهأاين مس. است 

 ماده اول منشور سازمان. )گيري در تحقق عدالت در جهان نداشته استاين تمايلات، نقش چشم
الملل را از جمله ملل متحد حل اختلاف اعضاي ملل متحد براساس اصول عدالت و حقوق بين

 11ي حقوق و وظايف ملل كه در پيش نويس بيانيه 5چنين در ماده هم .اهداف آن شناخته است
: ها خصوصاً موظفنددولت :المللي رسيده آمده استبه تصويب اتحاديه حقوقي بين 1919فوريه 

- ي ديوان بيناساسنامه 38همچنين ماده  .را آشكارا مبتني بر عدالت و انصاف نمايند روابط خود

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه در مورد قضاوت منصفانه سخن  6المللي دادگستري و ماده 
-الملل به دو مورد زير اشاره ميي انصاف در حقوق بيناز جمله موارد كاربرد قاعده .اندگفته

  .)79 و 78 مقدمه عمومي علم حقوق، جعفري:(شود
  
  تعيين خط تالوك -1-14

- ي مرزي اختلاف داشته باشند، خط تالوك را تعيين ميهرگاه دو كشور بر سر يك رودخانه

القعر ممكن است به ساحل يكي از دو اين خط. كنند كه اين خط بر مفهوم عدل و انصاف قرار دارد
م عدل و انصاف به معناي برابري و موازنه نيست و با آن تر باشد، زيرا مفهوكشور مجاور نزديك

  .تفاوت دارد
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  الجبالتعيين خط الرأس -2-14
الجبال كه بر مبناي الرأسهاي مرزي دو كشور باشد، خطهمچنين هرگاه اختلاف بر سر كوه

  .كندشود، رفع خصومت ميعدل و انصاف تعيين مي
  

  نتيجه -15
هاي بسيار كلي هستند كه منشاء استنباط قواعد فقهي، فرمول شود كهبه طور خلاصه گفته مي

بودن و تضمن حكم الزامي بودن، شرعيكلي ها شاملشوند و ويژگي آناحكام محدودتر واقع مي
آور هستند كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت، قواعد حقوقي نيز، قواعدي كلي و الزام .است

شود، بنابراين كنند و اجراي آنها از طرف دولت تضمين ميت ميبر زندگي اجتماعي انسان حكوم
آور، اجتماعي، وضع توسط كلي، دائمي، الزام: توان اين چنين برشمردهاي قواعد حقوقي را ميويژگي

فرد يا مقام موردقبول ديگران، تضمين از طرف دولت، داراي هدف ايجاد نظم و تنظيم روابط 
عدالت، : هوم انصاف و تفاوت آن با برخي مفاهيم مشابه، همچونهمچنين معنا و مف .اجتماعي

گفته شده كه انصاف با عدالت، استحسان  .مصالح مرسله، حسن و قبح عقلي، استحسان آمده است
) انصافيبي(مواردي است كه حسن عقلي و ذاتي دارد و عدم آن و مصالح مرسله متفاوت است و از

شود كه انصاف در معناي اعم با عدالت مترادف است، گفته مي مختصراً. داراي قبح عقلي ذاتي است
درمواردي ممكن . اما انصاف به معناي اخص كه مدنظر اين تحقيق است با عدالت، متفاوت است

انصاف به معناي در . است حكمي بر مبناي قواعد و موازين عادلانه داده شود، اما منصفانه نباشد
ي انصاف كه قاعده .له است و لذا فراتر از عدالت استأل مسنظرگرفتن شرايط و اوضاع و احوا

مدنظر اين نوشته است، عبارت است از در نظرگرفتن جوانب و شرايط موجود در هر قضيه و به 
به عبارت ديگر علاوه بر . كارگيري روشي ميانه و مطابق با وجدان در قضاوت و ساير موارد مقتضي

انعطاف هستند، قواعدي با نام انصاف جاري شوند كه قابلغيرعد عدالت كه در مواردي خشك و قوا
ي عدل و انصاف كه اما قاعده .له، حكمي منصفانه را صادر كردأبتوان با توجه به حالت و شرايط مس
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توسط بعضي از فقها مطرح شده است، به معني تنصيف است و مورد كاربرد آن در جايي است كه 

وجود دارد و ميزان حق هر يك مشخص نيست، در اين جا طبق  مال يا حقي ميان دو يا چند نفر
رواياتي كه از معصومين رسيده است، حكم به تنصيف و تقسيم به تساوي ميان افراد مذكور داده 

  .شده است
-از طرفي اين قاعده ويژگي .شودبا توضيحي كه داده شد، تفاوت اين دو قاعده مشخص مي

بودن را داراست، همچنين متضمن حكم الزامي دن، شرعيبوهاي قواعد فقهي ديگر شامل كلي
ها قابل اثبات است، شامل قرآن، سنت، عقل و ي آني انصاف به وسيلهمنابع فقهي كه قاعده .است

  .باشدبناء عقلاء مي
  : شوندآيات مورد استناد، به دو دسته تقسيم مي

است و با استدلالي كه در متن  اي كه در منطوق آن امر به رعايت عدل و احسان شدهآيه) الف
به طور خلاصه، آمدن عدل در كنار احسان و (شودگيري ميتحقيق آمده است، امر به انصاف نتيجه

  .)ي اين استدلال هستندسازنده) ع(وجود روايتي از حضرت علي
رد در واقع، اين آيات نشان از موا. اي منصفانه استدلال شده استها به شيوهآياتي كه در آن) ب

  .كاربرد انصاف توسط خداوند متعال دارند
در بحث روايي قاعده در دو قسمت، ابتدا مواردي از احاديث كه در مورد امر به انصاف، تعريف 
انصاف و يا خصوصيات افراد منصف يا غير منصف هستند، مطرح شده و سپس به ذكر موارد عملي 

- يكي از روايات مطرح .داخته شده استپر) فعل معصوم(و كاربردي اين قاعده در عصر معصومين

كه در مورد تقسيم مال ميان دو نفر است كه يكي ) ع(شده، روايتي است از حضرت امام صادق
) ع(در اين جا حضرت. از آن بود) يك درهم(و ديگري مدعي نيمي) دو درهم( ي آن مالمدعي همه

ي مال است و نيم ديگر هيك درهم متعلق به فردي است كه مدعي هم: كننداين طور حكم مي
ي عدل و در مورد تقسيم مال به دو قسمت، فقها به قاعده .شودها به تساوي نصف ميميان آن

ي انصاف است كه از قسمت اول تقسيم آشكار نظر ما قاعدهي مدلهأاند، اما مسانصاف استناد كرده
واقع اقرار ضمني او در نظر  ادعاي فردي كه مدعي نيمي از مال بود را در) ع(شود؛ وقتي حضرتمي
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ي انصاف است كه مدنظر اين مورد همان، قاعده .دهندگرفته و اين يك درهم را به طرف مقابل مي

خورد كه از موارد متعدد ديگري از سيره معصومين در رابطه با رعايت اين قاعده به چشم مي .ماست
رسيد تا حكم الهي بر او جاري ) ع(ها تعويق حكم حد زني است كه خدمت حضرت عليي آنجمله

ي انصاف حكم او را براي وضع حمل و بر مبناي قاعده و بر خلاف قواعد عدالت) ع(شود اما حضرت
  .حضانت كودكش به تأخير انداختند

باشد، پرداخته شده كه عقل و بناء عقلاء مي ،در قسمت آخر به يكي ديگر از مستندات قاعده
جا كه حسن و نيكويي از آن: توان گفتنصاف، به طور خلاصه ميبراي اثبات عقلي قاعده ا. است

با توجه به عقايد و (است،ي عقلاي عالم پذيرفته شدهانصاف و قبح و بدي عدم انصاف از طرف همه
ي و از طرفي با توجه به قاعده)شودي عقلاي بشر در مورد انصاف، اين نتيجه گرفته ميآراي همه

ي اين مجموعه .رسدانصافي به اثبات ميبر حسن انصاف و قبح بي ملازمه حكم شرع نيز مبتني
در انتها قاعده انصاف از نظر حقوقي بررسي شده  .رساندي انصاف را به اثبات ميمدارك، قاعده

است، ابتدا تعريف و كاربرد اين قاعده در حقوق ايران مطرح شده است و پس از آن پيشينه و 
 .لا مورد بحث و بررسي قرار گرفته استومي ژرمني و كامنوقي رپيدايش انصاف در دو نظام حق

ي حقوقي مطرح نشده و برخي از لازم به ذكر است كه انصاف در حقوق ايران به عنوان يك قاعده
اند اما با ي حقوقي از آن ياد كردهبه عنوان يكي از منابع نانوشته) مانند دكتر كاتوزيان(حقوقدانان

شود، چه ي انصاف كمبودي احساس نميقواعد حقوقي و تطبيق آن با قاعدههاي توجه به ويژگي
اي لا داراي پيشينهانصاف در دو نظام رمي ژرمني و كامن .گرددعدم وجود آن روشن مي ءخلا

طولاني است، در اين موارد براي انصاف تعريف واحدي وجود ندارد، به طور كلي انصاف به معناي 
لا كه مركز اصلي بروز در نظام كامن. باشدعقل سليم در دادن حكم مي كردن حكم وجدان ودخيل

- از نظر بين.رودآن در انگليس صورت گرفت، انصاف به عنوان يكي از منابع حقوق به شمار مي

كنوانسيون اروپائي  6المللي دادگستري و ماده اساسنامه ديوان بين 38ي المللي، انصاف در ماده
با .الملل بيان شده استهاي كاربردي اين قاعده در حقوق بينخي نمونهحقوق بشر، همچنين بر
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رسد كه البته در اين ي فقهي و حقوقي به اثبات ميچه آمد، انصاف به عنوان يك قاعدهتوجه به آن

ي اين بحث خارج است و اطلاعات و كه از حوصله ي استراه نياز به بحث و استدلال بيشتر
ي انصاف، اهميت اين به هر روي با نظر به موارد عملي كاربرد قاعده .دطلبتخصص بالاتري را مي

عدالت ناتوان است، جايگاه  در مواردي كه براي رسيدن حق به حقدار، قواعد .گرددقاعده روشن مي
ي فقهي و حقوقي از طرف مراجع ذيصلاح اگر انصاف به عنوان يك قاعده .شدن انصاف است وارد

چه بهتر قواعد عدالت خواهيم بود كه اين امر شدن هريشرفت حقوق و جاريپذيرفته شود، شاهد پ
  .طلبداندركاران مربوط را ميولين و دستؤتوجه مس
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